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با رأی قضات دیوان عالی کشور

حکم اعدام زن متأهل شکسته شد
گروه حـــوادث :کامران علمدهـــی / حکم اعدام زن جـــوان به اتهام ارتبـــاط پنهانی با 
یـــک وکیل دادگســـتری بـــه خاطر برخی شـــبهات و نقـــص در پرونده از ســـوی قضات 
دیوان عالی کشور نقض شـــد و متهمان بار دیگر در شـــعبه هم عرض محاکمه شدند. 
به گـــزارش »ایران«، مرداد ســـال 1403 مردی با مراجعه به پلیس از همســـرش شـــکایت 
کـــرد. وی در تشـــریح ماجرا بـــه مأموران گفـــت: »چند ماه اســـت به خاطر مشـــکلات و 
اختلاف با همســـرم در خانه مادرم زندگی می کنم. روز گذشـــته مرد ناشناسی به سراغم 
آمـــد و یک کاغذ و یک ســـی دی به مـــن تحویل داد و رفـــت. روی کاغذ نشـــانی خانه ای در 

غرب تهران نوشته شـــده بود.« 
مـــرد جـــوان در ادامه افزود: »وقتی فیلم ســـی دی را نگاه کـــردم دنیا برایم تیره و تار شـــد.  
تصاویـــر مربوط به همســـرم بـــود که وارد یـــک آپارتمـــان شـــد و در ادامه تصاویـــر دوربین 
مداربســـته داخل خانه را نشـــان می داد و همســـرم را که بـــا مردی غریبـــه در خانه حضور 
داشـــت. آنقدر شـــوکه شـــده بودم که بلافاصله به نشـــانی خانه که روی کاغذ بـــود رفتم تا 
ببینم تصاویر ســـاختگی اســـت یا واقعی. وقتی آنجـــا رفتم و آپارتمان را دیـــدم با پرس وجو 
متوجه شدم آن شخصی که با همســـرم رابطه داشته در یکی از آپارتمان ها زندگی می کند. 
حالا هم از همســـرم و آن مرد شـــکایت دارم. پس از این شـــکایت مأموران به نشانی مورد 
نظر رفتند و مشـــخص شـــد که خانه متعلق به یک وکیل دادگســـتری اســـت و زن جوان 
نیز در خانه حضور دارد. مأموران وقتی می خواســـتند زن و مرد جوان را بازداشـــت کنند 
آنهـــا از باز کـــردن در امتناع کردند تا اینکه پـــس از 45 دقیقه به ناچـــار در را باز کردند و 

هر دو متهم بازداشـــت شدند.
 در جریـــان تحقیقات مشـــخص شـــد کـــه زن جـــوان در جریـــان کارهـــای مربوط به 
طلاقـــش با وکیل جوان آشـــنا شـــده و پـــس از مدتی بـــا او وارد رابطه شـــده اســـت. با 
تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران 

شد. فرستاده 
 

نخستین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلســـه همســـر زن جوان از دو متهم شـــکایت کرد و خواســـتار اشـــد 
مجازات برای آنها شـــد. پـــس از آن زن جوان بـــه جایگاه رفت و گفـــت: »من اتهامم 
را قبـــول نـــدارم ارتباط ما یک رابطه کاری بود. من و همســـرم 3-2 ســـالی اســـت که 
باهـــم زندگـــی نمی کنیـــم، نمی دانم به چـــه دلیـــل این شـــکایت را مطرح کـــرده و 

چیست.« دنبال 
وی در پاســـخ به ســـؤال قاضی دربـــاره محتـــوای تصاویر دوربین های مداربســـته نیز 
عنوان کرد: »من نمی دانم این تصاویر مربوط به کیســـت، چـــون زنی که تصاویرش 
ضبط شـــده من نیســـتم.« در ادامه مرد جوان بـــه جایگاه رفت و اظهـــار کرد: »این 
زن بـــرای انجام یک ســـری کارهای ملکی پیش مـــن می آمد و فکـــر می کردم مجرد 
اســـت، من همان لحظه ای که دســـتگیرمان کردند متوجه شـــدم او متأهل است 
و هیچ رابطه غیرکاری هم با او نداشـــتم.« در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند 
و زن جوان را به اعدام و وکیل را به شـــلاق، دو ســـال تعلیق در کار وکالت و دو ســـال 
تبعید محکـــوم کردند. با صدور این احکام متهمان اعتـــراض کردند و پرونده برای 
رســـیدگی به دیوان عالی کشـــور رفت و قضات دیوان پس از بررســـی دقیق پرونده 
احـــکام را به خاطـــر اظهارات متهمان و برخی شـــبهات و همچنیـــن واضح نبودن 
تصاویر دوربین های مداربســـته نقض کردنـــد و پرونده را برای رســـیدگی مجدد به 

شـــعبه 11)هم عرض( فرستادند.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلسه نیز شـــاکی بر درخواستش تأکید کرد. بعد از آن دو متهم یک یک به 
جایگاه رفتند و مدعی شـــدند رابطه آنها کاری بوده و اتهامات شان را قبول ندارند. 

پس از اظهارات متهمان و وکلایشـــان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

بـــه گزارش »ایـــران«، ســـاعت 10 صبح 
یکم اردیبهشت دو ســـارق با خودروی 
پلیس به خیابان صابونیان در حوالی 
بزرگـــراه بعثـــت منتقـــل شـــدند تا در 
مقابـــل چشـــمان مـــردم و کارآگاهان 
پایگاه هفتـــم پلیس آگاهـــی پایتخت 
صحنه سرقت خشـــن خود را بازسازی 

. کنند
جمعیـــت زیـــادی اطـــراف متهمـــان 
جمـــع شـــده اند بطـــوری کـــه اجـــازه 
نزدیک شـــدن خبرنگاران و عکاســـان 
را نمی دهنـــد. مـــردی می گوید: »نباید 
بـــه اینهـــا رحـــم کرد مـــن خـــودم هم 
مالباختـــه هســـتم یک گوشـــی تلفن 
همـــراه 70 میلیـــون تومـــان قســـطی 
خریدم امـــا همان هفته اول گوشـــی 
را از مـــن ســـرقت کردند. مـــن ماندم 
و قســـط 70 میلیـــون تومانـــی و بدون 
گوشـــی تلفـــن.« در همیـــن لحظـــه 
صدای مرد دیگری به گوش می رســـد: 
»ایـــن منطقـــه امن نیســـت یـــک روز 
نیســـت کـــه صـــدای فریـــاد کســـی را 
نشـــنویم کـــه در دام ســـارقان گرفتار 
شده اســـت.« زن جوانی هم می گوید: 
»در زمان های خلوت روز جرأت ندارم 
در محـــل تـــردد کنم. ســـارقان در این 
خیابان ها جولان می دهند و ســـرقت 

خیلی زیاد اســـت.«

سرقت سه ثانیه ای
در چنـــد قدمی متهمـــان، زن جوان 
که فیلم ســـرقتش در فضای مجازی 

پخش شـــده بود به همراه شوهر و دو 
فرزندش ایســـتاده اســـت. زن جوان 
اشـــاره ای به پارکینگی کـــه مقابل آن 
ســـرقت رخ داده می کند و می گوید: 
»بـــرادر شـــوهرم در پارکینـــگ ایـــن 
مرکز خریـــد کار می کنـــد. روز حادثه 
به همـــراه شـــوهرم و دو فرزنـــدم به 
اینجـــا آمدیم تا شـــوهرم موتـــورش را 
از پارکینگ بردارد و بـــرای خرید عید 
فطـــر برویم. شـــوهرم همراه پســـر 3 
ســـاله ام به داخل پارکینـــگ رفتند و 
من بـــا دختر یـــک و نیم ســـاله ام که 
بغلـــم بود جلـــو در پارکینـــگ منتظر 
ماندیـــم. گوشـــی تلفـــن همراهم را 
از داخـــل کیفـــم بیـــرون آوردم تا به 
مـــادرم زنـــگ بزنـــم ناگهان یکـــی از 
ســـارقان بـــه طرفـــم آمد و گوشـــی را 
گرفـــت، مقاومت کـــردم امـــا چنان 
مرا کشـــید که بـــا بچـــه ام روی زمین 
افتادم. دخترم با ســـر به زمین افتاد 
ترســـیدم که برای او اتفاقـــی رخ داده 
باشـــد. خیابـــان خلـــوت بـــود و تنها 
کســـی که متوجه شـــد نگهبان مرکز 
خریـــد بـــود که بـــه کمکـــم آمـــد اما 
ســـارقان به ســـرعت با موتورسیکلت 

فـــرار کردند.«
او ادامـــه می دهد:» شـــوهرم با پلیس 
تمـــاس گرفـــت و دختـــرم را بـــه مرکز 
درمانـــی بردیـــم. امـــا از آنجایـــی کـــه 
ســـارقان چهره هایشـــان را پوشـــانده 
بودنـــد تصـــورش را نمی کـــردم کـــه 
اســـت  درســـت  شـــوند.  دســـتگیر 

کـــه ســـارقان دســـتگیر شـــده اند اما 
همچنان تـــرس و هـــراس در وجودم 
هست. چند روز قبل که فیلم سرقت 
را در فضـــای مجـــازی دیدم حس بدی 
بـــه مـــن دســـت داد و حالم بد شـــد. 
ســـارقان حدود ســـه ثانیه این سرقت 

را انجـــام داده بودنـــد.«

دستگیری در کمترین زمان
ســـردار علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیـــس آگاهی تهـــران بـــزرگ درباره 
ایـــن پرونـــده گفـــت: »به محـــض 
اطـــلاع از وقوع ســـرقت خشـــن از 
این مـــادر و کودک مأمـــوران پلیس 
آگاهـــی در کمتریـــن زمـــان ممکن 
در محل حاضر شـــده و بـــا پیگیری 
شـــبانه روزی، اقدامـــات اطلاعاتی و 
تخصصی خـــود را برای شناســـایی و 
بازداشـــت متهمان آغاز و سارقان را 

دســـتگیر کردند.«
وی با تأکید بر عـــزم پلیس در برخورد 
قاطـــع بـــا مجرمـــان خشـــن اظهـــار 
کـــرد: »ما گشـــت های پلیـــس آگاهی، 
پیشـــگیری و یـــگان امـــداد را در ایـــن 
منطقه تقویـــت کرده ایم و آموزش های 
لازم بـــرای افزایـــش دقـــت در تجزیه و 
تحلیـــل جرایم بـــه نیروها داده شـــده 

» . ست ا

از زن ها متنفرم
روی گـــردن یکـــی از متهمـــان ایـــن باند 
کلمه »زیبای وحشـــی« خالکوبی شـــده 

و مدعی اســـت که به خاطـــر ایجاد رعب 
و وحشـــت و بـــا الهام گیـــری از یکـــی از 
رفقای خلافکارش که دو پرونده جنایت 
داشـــته، این نـــام را بـــرای گروهشـــان 

انتخاب کرده اســـت.
چــرا از ایــن مــادر و کــودک ســرقت 

کــردی؟ بچــه را ندیدیــم.
یعنــی شــما بچــه را ندیدیــد کــه در 
آغــوش مــادرش اســت امــا گوشــی 
را دیدیــد؟ متهــم ســکوت می کنــد.
اگــر بــرای بچه اتفاقــی افتــاده بود؟ 

اشــتباه کردیم.
فیلــم ســرقت تان را در فضــای مجازی 

دیــده بودیــد؟ نه ندیــده بودم.
می کردیــد؟  کجاهــا ســرقت  و  کــی 
هــر زمــان از خــواب بیــدار می شــدیم 
حــدود ســاعت 11 یــا 12 ظهــر. اطــراف 
محــل خودمــان، شــوش، خراســان، 

صابونیــان...
چنــد ســرقت مرتکــب شــدید؟ از 8 
فروردیــن اولیــن ســرقتمان از همیــن 
مادر و بچه بود اما بعد حدود 10 ســرقت 

انجــام داده ایــم.
ســابقه داری؟ دوبــار به خاطر شــرارت 
بازداشــت شدم، این اولین باری است 
که برای سرقت دســتگیر می شوم. اما 

رفیقم ســه ســابقه گوشــی قاپی دارد. 
رفیقم اواسط پارسال از زندان آزاد شد 
و 6 ماهــی هم درگیر کمــپ بود تا ترک 
کنــد و اوایــل امســال هم ســرقت ها را 

شروع کردیم.
ایده سرقت از طرف چه کسی بود؟

همدســـتم. او تـــا بـــه حال ســـه بار 
بازداشت شـــده و 9 ســـال به خاطر 
بـــوده  زنـــدان  در  ســـرقت هایش 
است. پارســـال اســـفند ماه بود که 
از زندان آزاد شـــد و چند وقت قبل 
باهم سوار بر موتورســـیکلت بودیم 
که ناگهـــان زن جـــوان و بچه اش را 

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ دو ســـارق خشـــن که برای سرقت گوشـــی تلفن همراه زن جوان، او و کودکش را وحشیانه 
به زمین کوبیده بودند پس از 22 روز ردیابی پلیســـی دســـتگیر شده و به بازســـازی صحنه جرم خود پرداختند.
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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7 1 8 3 9 5 2 6 4
5 4 9 1 2 6 3 8 7
6 3 2 7 8 4 1 9 5
8 9 5 2 7 1 6 4 3
3 7 4 8 6 9 5 1 2
1 2 6 4 5 3 8 7 9
2 6 7 9 3 8 4 5 1
9 5 1 6 4 2 7 3 8
4 8 3 5 1 7 9 2 6

2 9 6 8 3 7 4 5 1
8 5 3 1 2 4 7 6 9
4 1 7 5 6 9 3 8 2
9 6 4 7 8 1 2 3 5
7 3 5 6 4 2 9 1 8
1 2 8 9 5 3 6 4 7
6 7 2 4 1 5 8 9 3
5 4 9 3 7 8 1 2 6
3 8 1 2 9 6 5 7 4

9 8 4 6 3 7 2 1 5
6 2 1 8 9 5 7 4 3
5 3 7 1 4 2 6 9 8
1 7 5 9 8 3 4 2 6
2 4 9 5 6 1 8 3 7
8 6 3 2 7 4 9 5 1
7 5 2 4 1 6 3 8 9
4 9 6 3 5 8 1 7 2
3 1 8 7 2 9 5 6 4

2 4 6 9 7 3 1 8 5
5 8 9 1 6 4 7 3 2
7 3 1 2 8 5 4 9 6
9 6 5 3 4 8 2 1 7
1 2 3 7 9 6 5 4 8
4 7 8 5 1 2 9 6 3
8 1 4 6 5 7 3 2 9
3 9 7 8 2 1 6 5 4
6 5 2 4 3 9 8 7 1

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

  افقی:
 1 - مستقیم - دوره دراز مدت کاهش دمای 

آب و هوای زمین
2 - روغن جلا - همیشه - نور اندک

3 - ناچار - کیفیت و ماندگاری - جاوید
4 - سوغات گجرات - همراه »شلوار« - معتمدان - اشاره 

نزدیک
5 - چای انگلیسی - معاشر و همدم - این گاز توسط 

»مایکل فارادی« کشف شد
6 - پوشه رایانه ای - جمع افق - حرف تأسف

7 - مطالعه تند و گذرا - نرمی کردن با کسی - جمع جمله
8 - حسابرسی دقیق!

9 - تصمیم قاضی - به حد مطلوب نرسیده - اروپای قدیم
10 - سنگ عصاری - شهر »انگلستان« - سلول

11 - مرکز »جمهوری چک« - محل درس خواندن - رمق
12 - پدر آذری - لقبی برای جنس مؤنث - مظهر باریکی 

- توانایی
13 - یک نوع دسر منجمد - شخصیتی کارتونی - چراغ 

ابتدایی
14 - رشته های گیاهی - اسباب بازی قدیمی - کراهت

15 - یکی از روش های سم زدایی فلزات سنگین از بدن 
- کشور آسیایی

 عمودی:
1 - غذای کره ای فوقِ سریع - ادوار

2 - خط باستانی - روح و جان - شهرت شاعرانه
3 - فرزند سلطان ملکشاه سلجوقی - به سرعت - فلات 

آسیایی
4 - سیاره عطارد - بانگ حاکی از تشویق کسی - قوم 

غیور - تلفظ »ک«
5 - کامل کننده - چهار دندان نیش - باشرم

6 - شمارش - یکی از طعم ها - وطن
7 - تلفظ »ص« - پسر رستم - خوابیده

8 - گیاه خورشتی کاهنده قند خون - کله و سر - شاعر 
ایرانی

9 - کبوتر دشتی - خطای فوتبالی - حرف انگلیسی پس 
»P« از

10 - ناهمخوانی - علامت - کلمه شگفتی
11 - عضو تیم فوتبال - باجه - ماه گرفتگی

12 - نوعی شورلت - پر سفید - غذای اراکی - مادر آذری
13 - قاپوچی - خوراک روزانه - بیزاری

14 - هافبک سپاهان - بازگشتن - جنگ
15 - مدرن - آهسته و ناگهانی در رفتن و جیم شدن

  افقی:
 1 - آهسته و یواش یواش - از جوایز 

ادبی روسیه
2 - ایالتی در آمریکا - حنا - مشکل

3 - شهر مهم کشور »مالت« - محفل - گلزن سابق 
»والنسیا«

4 - شیرینی ازدواج - تعجب بانو - مرکز شهرستان 
»تنگستان« - هنگام

5 - نوعی شلوار - ژانری هنری - برج »پاریس«
6 - امور - حلوای سنتی بوشهر - حرف عطف

7 - گلزن سابق پرسپولیس - فرشته محبت - بام خانه
8 - داستانی از »توماس مان«

9 - جزئی از اجزای تورات - زیردست - سریالی اکشن و 
درام با بازی »نوآ تیلور«

10 - دوشاب - از دستگاه های ارتباط از دور - ضرب 
شمشیر

11 - روح و جان - سروده غرورآفرین - انتها
12 - آوندی سفالین و دسته دار - پشتیبان - نمی شنود 

- گشاده
13 - آگاه - متولد شده - اخمو

14 - شهر استان خوزستان - گونه ای خوانندگی از اشکال 
موسیقی جنوب ایران - وسیله حمل نوزاد

15 - شاهکار »جولیان بارنز« - شهری در »آذربایجان«

 عمودی:
1 - سبک معماری »کاخ گارنیه« - عینک نمی آموزد

2 - رواج و رونق - مهربانی - نورانی

3 - سخنِ کنایه آمیز - چهارچوب - وسیله کمک در راه 
رفتن کودکان

4 - برش سینمایی - دارنده - ضمیر داخل - چینه دیوار
5 - تیم اروپایی - شور کردن - سخن زیرلبی

6 - نت آخر - خاورشناس آلمانی - فیلم حسن نجفی
ع چنگ - نام مستعار »شاراپووا« 7 - پف کردن - مختر

8 - شهر استان اصفهان - ناگهانی - دفاع سابق استقلال
9 - شبنم - عنصر قلیایی خاک - همه به آن محتاجیم

10 - نوعی کنکور - زینت ناخن - نفس خسته
11 - عنصر گواتر - آرایش عادی صورت - شادمانی

12 - رختخواب - ظرف مکان - خطاب بی ادبانه - رودست 
خوردن

13 - کناره های دریا - بزرگان - نام دخترانه
14 - مدد و مساعدت - باور عمیق - تیره

15 - سلول عصبی - فیلمی به کارگردانی »مارتین کمپبل«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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دادگاه کیفری

مـــرد میانســـال که بـــه دلیـــل اختلافـــات خانوادگی با همســـرش 
بـــه یک مرکـــز مشـــاوره رفته بـــود ، بعـــد از اتمام جلســـه مشـــاوره 
 و بـــه محـــض خـــروج از این مرکـــز، همســـرش را با شـــلیک گلوله 

کشت.  
ســـرهنگ یدالـــه جهـــان آرا فرمانـــده انتظامی شهرســـتان تبریز در 
تشـــریح ایـــن خبر اظهـــار کـــرد: » برابـــر اعـــلام مرکـــز فوریت های 
پلیســـی 110 مبنی بـــر وقـــوع تیراندازی منجـــر به فـــوت در خیابان 

17 شـــهریور، مأموران کلانتری 15 پاســـتور بلافاصلـــه به محل اعزام 
شـــدند. با حضـــور مأموران در محل، مشـــاهده شـــد یـــک مرد 53 
ســـاله کـــه به اتفـــاق همســـرش بـــه دلیـــل مشـــکلات خانوادگی و 
شـــخصی به یک مرکز مشـــاوره مراجعـــه کرده بودند، پـــس از اتمام 
مشـــاوره و بحث و مشـــاجره زن و شـــوهری، با کلت جنگی که قبلاً 
در کیفش جاســـازی کرده بود، همسرش را به قتل رساند. مأموران 

وی را در محـــل جرم دســـتگیر و بـــه کلانتری منتقـــل کردند.«  

از  جلسه مشاوره به محض خروج  به همسر  شلیک   آزادی مرد محکوم به قصاص پس از 21 سال حبس
مـــرد زندانی که به جرم قتل به قصاص محکوم شـــده بـــود در حالی که 21 ســـال حبس را 

تحمل کرده اســـت، ســـرانجام با رضایت اولیای دم آزاد شد.
»اله کرم عزیـــزی« مدیر مجتمع ندامتگاهـــی قزلحصار کرج گفت: » ایـــن زندانی به اتهام 
قتل عمد از ســـوی دادســـرای ناحیه 2۷ امور جنایـــی تهران محکوم به قصاص شـــده بود 
اما واحد مددکاری مجتمع ندامتگاهی قزلحصار از طریق پیگیری های مســـتمر و دعوت از 
خیرین در آخرین جلســـه صلح و ســـازش با حضور خادمان امام رضـــا)ع( موفق به جلب 
رضایـــت از اولیای دم و آزادی این زندانی شـــدند.« به گزارش ایرنا، این زندانی در ســـن ۷۰ 

سالگی از زندان آزاد شد.

دیدیـــم که گوشـــی تلفن دســـتش 
بود. دوســـتم گفت دور بزن ســـوژه 
خوبی اســـت. من هم اغفال شدم 
و دور زدم و همدســـتم گوشـــی را 
قاپیـــد و ســـوار موتـــور شـــد و فـــرار 

. یم کرد
؟  بــود لــی  مد چــه  کی  شــا شــی  گو
سامســونگ بود و اگر اشتباه نکنم یک 
میلیــون و 200 هزار تومــان فروختیم.
بــا پول های ســرقتی چــه کردید؟ یک 
میلیــون و دو میلیــون پولــی نیســت 
ج می کردیــم.  و ســریع خــر
قتی  ســر ی  شــی ها گو مــا 
قیمــت  حــد  همیــن  ر  د ا  ر
می فروختیــم و یــک روزه هم 

ج می کردیــم. خــر
چنــد ســال قبــل  متأهلــی؟ 
همســرم بــه مــن خیانــت کرد 
و بعــد از ســه ســال زندگــی او را 
طــلاق دادم. بعــد از جدایــی از 

زن هــا متنفــر شــدم.
به همین دلیل اســت که بیشتر 
ســوژه هایت خانم بودند؟ متهم 

جوان ســکوت می کند.
خالکوبــی زیبــای وحشــی یعنی 
چی؟ یکی از رفیق هایم چند ســال 
قبل به اتهام قتل بازداشــت شــد و 
او را به زندان رجایی شــهر فرســتادند. 
در زنــدان هــم بــا یک نفــر دیگــر دعوا 
کــرد و دومیــن قتلــش را هــم مرتکب 
شــد. بعــد هــم به خاطــر قتــل هایش 
قصــاص شــد. او خالکوبــی زیبــای 
وحشــی داشــت و مــن هــم بــه خاطر 
عشــقی که به او داشــتم همیــن را روی 
گردنــم زدم. البتــه می خواســتم در 
کــری خوانی ها هــم برای دعوا اســمی 
در کنم وباعث رعب و وحشــت شــوم. 
بــرای قدرتنمایــی ایــن خالکوبــی را 

انجــام دادم.
ورزشکاری؟ بدنسازی کار می کنم.

متهمان سرقت تلفن همراه مادر و کودک دستگیر شدند 

پایانسرقتهایوحشیانه»زیبایوحشی«پایانسرقتهایوحشیانه»زیبایوحشی«


